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ــد و  ــتي كوبيده مي ش امواج آبي رنگ دريا به ديواره كش
ــه در تكاپوي صيد ماهي بر  ــداي مرغ هاي دريايي ك ص

فراز دريا حركت مي كردند در صداي امواج گم مي شد.
ــاه بر لبه كشتي ايستاده بود و دست هايش را پشت  پادش
ــده بود كه  ــت ها خيره ش كمرش گره كرده و به دور دس

ناگهان سرو صدايي افكارش را پاره كرد.
ــاه به سفر آمده  يكي از خدمتكاران قصر كه همراه پادش
ــر داده بود كه  ــود، اظهار ناراحتي مي كرد و آه و ناله س ب
ــفر نيامده بودم، من نمي توانم دريا و  اي كاش به اين س

تلاطم امواج و كشتي را تحمل كنم...
ــده بودند و مي خواستند  ــتي، دورش جمع ش ملوانان كش
ــاه نشود، اما هيچ  او را آرام كنند تا موجب ناراحتي پادش
ــخني مرد را آرام نمي كرد. لحظه به لحظه صدايش را  س

بالاتر مي برد و بيش تر بي تابي مي كرد.
ـ واي خدا من... ديگر طاقتم تمام شده... اين چه سفري 
بود كه آمدم... حالم دارد به هم مي خورد... دل و روده ام 
ــر زنده نخواهم  ــود... مي دانم كه ديگ مي خواهد پاره ش
ماند. اين آخرين روز زندگي من است؟! اي كاش بيش تر 

از پيش فرزندانم را در آغوش گرفته بودم.
ــاه و ديگر همراهان از ناله و فغان مرد خسته شده  پادش
ــود. مرد حكيمي كه در  ــان رو به پايان ب بودند و صبرش
كشتي حضور داشت و نظاره گر رفتار خدمتكار بود، جلوتر 
ــازه بفرماييد من با روش  ــاها! اگر اج ــد و گفت: پادش آم

خودم اين مرد را آرام خواهم كرد.
پادشاه در حالي كه دو دستش را بر پيشاني اش مي فشرد 
ــت: اگر بتواني اين مرد را خاموش كني، نهايت لطف  گف

را به من كرده اي.
ــد تا خدمتكار را به  ــاه گفت: فرمان بدهي حكيم به پادش

دريا بياندازند.
پادشاه با تعجب گفت: اما من نمي خواهم جانش را بگيرم!
ــما قبول كرديد كه من با روش خودم او  حكيم گفت: ش

را آرام كنم، مطمئن باشيد آسيبي به او نخواهم رساند.
ــاه در حالي كه هنوز در گفته حكيم ترديد داشت با  پادش
ــتور داد: خدمتكار را به دريا  ــد به ملوانان دس صداي بلن

بياندازيد!
ــتي دست و پاي مرد بينوا را گرفتند و بدون  ملوانان كش

توجه به التماس ها وناله هايش، او را به دريا انداختند!
ــده بود، گاه گاهي  مرد كه درميان امواج دريا غوطه ور ش
ــيد و فرياد مي زد:  ــودش را از ميان امواج بالا مي كش خ

كمك... كمك... دارم غرق مي شوم؛ كمك...
حكيم گفت: حالا مي توانيد او را از آب بيرون بكشيد.

ــتي  ــتور داد فورا او را نجات دهيد و به كش ــاه دس پادش
برگردانيد.

ــتي برگرداندند،  ــه كش ــر ب ــك بار ديگ ــكار را ي خدمت
ــه اي از  ــد. خدمتكار گوش ــوض كردن ــش را ع لباس هاي
ــت و زانوانش را بغل گرفت و ديگر حتي  ــتي نشس كش

كلمه اي سخن نگفت.
ــود، كنار حكيم  ــكوت او تعجب كرده ب ــاه كه از س پادش
ــه بود كه اين مرد  ــت و گفت: حكمت اين كار در چ رف

ديگر آه و فغاني نكرد.
ــدن  ــدي زد و گفت: اين مرد رنج غرق ش ــم لبخن حكي
ــلامت خود و آرامش كشتي را  ــيده بود و قدر س را نچش
ــت. چون قدر عافيت را آن كسي داند كه قبلا  نمي دانس

گرفتار مصيبت گردد.
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